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1579 پیغام عشق قسمت خانم سرور از شیراز  

 .بخش دوم داستان سلطان محمود در بیان خصوصیات شخص شاهد

گوید که  شناسند، حضرت مولانا از انسانی می کنند اما او را نمی ها که سلطان را ملاقات می حال از میان تمامی این انسان

گوید این شاه،  دهد، می شناسد و به دیگر دزدان هم از حضور شاه اطلاع می در شب قیروان، در شب جسم، سلطان را می 

 .شنودبیند و سِرّ ما را می شاهی است که همواره با ماست، همواره فعلِ ما را می 

 ۲۸57 تیدفتر ششم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 شاه بود   نیگفت: وَ هْوَ مَعَکُم ا

 شنود ی و سِرمان م  دیدی ما م فعلِ 

گفتن نیست، بلکه زکات روی خوب را دادن از معرفت و آگاهی است  گفتنِ این عارف و حرف زدنش از روی شهوتِ سخن 

 .و تکلیفی که خداوند بر دوش او گذاشته

 ۲۸5۶ تیدفتر ششم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 عارفِ شه بود چشمش لاجرََم

 بر گشاد از معرفت، لب با حَشَم 

 حَشمَ: خویشان و کسان، همدستان و رفیقان *

 .دانستندگوید ای کاش قوم من هم می خواهد امت خود را نیز نجات بخشد. می او می 
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 ۲۳1۶ تیدفتر پنجم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 ون یروضه و عُ نینعره در زنمیم

 علَْمُونیَ یقَومْ   تَیْلَ ایرا  خلق 

 روضه: گلشن، بوستان*

 معنی چشمه عُیون: جمع عیَن به *

شود. او شب قدر خویش  ها هستند متفاوت می گونه شب او با شب دیگر دزدان که فقط مشغول زیاد کردن همانیدگی و این 

 :گویدکند. می بازی می شود، با روی ماه او عشق یابد. او در این شب جسم مشغول نظربازی با سلطان می را درَمی 

 ۲۸5۸ تیدفتر ششم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 چشمِ من رَه بُرد شب شه را شناخت 

 ماهش عشق باخت  یِ جمله شب با رو

شود، چراکه چشمان من مانند چشمان حضرت محمد مازاغ است،  ها در فضای باز درونم شناسایی میگوید همانیدگی می

 .بازی با رویِ سلطان استلغزد و همواره مشغول عشق ها و اتفاقات نمی یعنی روی همانیدگی 

 ۲۸۶1 تیدفتر ششم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 زآن محمّد شافعِ هر داغ بود

 بود  ازاغکه ز جز حق چشمِ او، م
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به شما آگاهی دهم تا شما نیز از این    ،توانم شما را نیز سود برسانمو بدین خاطر از ارتعاش این عشق و این اتصال می 

ها را بیندازید تا چشمان شما از نور این فضای گشوده  های خود را شناسایی کنید و آن خاصیت خود استفاده کنید. همانیدگی 

ناظر حق شوید،   ها مانع دید شما شدهروشن شود و حقایق را ببینید. تا شما هم مانند من در شب دنیا که پرده همانیدگی 

 .چشمانتان نلغزد و همواره بر او توکل کنید

 ۲۸۶۲ تیدفتر ششم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 د یکه محجوب است ش ایدر شبِ دن

 دیحق بود و زو بودش ام  ناظرِ

 شید: خورشید *

 ۲۸۶۳ تیدفتر ششم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 افت یاز أَلَمْ نشَرَْح دو چشمش سرُمه 

 آن برنتافت لیآنچه جبرئ دید

خواهی تو هم مانند من شاه را در هر لباس بشناسی و در شب دنیا با روی ماهش  گوید اگر می دهد و می عارف ادامه می 

فقیر و مسکین شده عشق  از اصل خود  بُریدن  با  در ذهن  که  بپذیری  باید  کنی،  را  بازی  باید فضا  یتیم هستی، پس  ای، 

که تاج  صورت است که جوهر اصلی تو، اینبین کند و تنها دراینتا حضرت حق چشمانت را عدم بگشایی، تسلیم شوی

 .کرَّمنا بر سر و طوق اعَطْینا در بر داری آشکار شود
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 ۲۸۶۴ تیدفتر ششم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 را که سُرمه حق کشد یمیتیمر 

 با رَشَد  مِیتیاو درُِّ   گردد

 رَشَد: هدایت *

می  می عارف  که  است  حالت  این  در  تنها  همانیدگی گوید  تقلبی  نور  بر  فضای  توانی  این  نور  چراکه  کنی،  پیدا  غلبه  ها 

 .کندها را در جانِ تو سرد می شود، میل و کشش همانیدگی شده شفیع تو می گشوده

 ۲۸۶5 تیدفتر ششم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 نورِ او بر درُهّا غالب شود 

 آنچنان مطلوب را طالب شود 

 در: مروارید *

 ۲۸75 تیدفتر ششم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 نشاند  یچون نور   دیدر دلش خورش

 نماند یریاختر را مقاد شش یپ

 اختر: ستاره*



   

  

 

1579 پیغام عشق قسمت خانم سرور از شیراز  

یابد و خداوند یا قاضی فقط به سخنان انسان  شده شفا می بین تو فقط در این فضای گشوده گوید دیده معیوب و غرضمی

بیند، گوش  غرض میپاک شده و بی   دیدش از هر همانیدگی  ناظر، انسان شاهد، انسانی که سرّ و راز زندگی را دانسته و

 .بیندها می ذهنی که مُدّعی است و همواره با چشمِ غَرضَ، چشمِ آلوده به همانیدگی من دهد، نه به حرف انسان می

 ۲۸۶۸ تیدفتر ششم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 سَر بر زند  ی گر هزاران مدعّ

 جانبِ شاهد کند  یقاض  گوش، 

 ۲۸۶9 تیدفتر ششم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 فن است   نیرا در حکومت ا انیقاض

 دو چشمِ روشن است  شان یا شاهدِ

 ۲۸7۰ تیدفتر ششم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 است  دهید  یِگفتِ شاهد زآن به جا

 است  دهیسِر د   غرضی ب  ۀد یبه د کو

خود را از   بینذهنی همواره با داشتن این دید اسیر قضا و اتفاقات است تا بالاخره چشمِ غرضو به همین دلیل انسان من 

و مرضِ همانیدگی  بر قضا حاکم شده و خداوند  غرض  اما شاهد  بیاید،  بیرون  بد کردن  و  از قضاوت خوب  کند،  پاک  ها 

 .بَرددستورات قضا را مطابق خواست او پیش می 
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شاهد همان انسان ناظری است که با پرهیز از آوردن چیزها به مرکزش زاهد شده و به مقصود خویش دست یافته، مقامات  

افتد،  یعنی اتفاقات مطابق خواست او می ،  است فکان اسیر او شده بندگی را مرحله به مرحله پیش رفته و امیر قضا و کن

چراکه در فضای گشوده خواست انسان شاهد با خواست و اراده خداوند یکی است و چنین انسانی که همواره تسلیم است  

 .سبببَرد همواره شاد است و در شادی بی سَر می و در مقام رضا به 

 ۲۸۸۶ تیدفتر ششم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 قضا  رِیآن قضا م  رِیشد اس

 ی مُرتَْض زِیچشم ت ی باش ا  شاد

خواهد که هر لحظه مواظب باشی، پاسبان  گوید خداوند از تو فقط همین را می دهد و می عارف به سخنان خود ادامه می 

 .که چیزها را به مرکزت بیاوری پرهیز کنیهشیاری خویش شوی، از این

 ۲۸7۲ تیدفتر ششم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 ی خواهد که تو زاهد شو  یحق هم 

 ی و شاهد شو یغَرضَ بگذار تا

شود و  ها مانعِ دیدِ تو می شوی، عیب همانیدگی صورت کور و کر می ای به مرکزت راه یافت، دراین گوید اگر همانیدگی می

 .اندازی گونه با دست خود خودت را به هلاکت می توانی ضرر و زیان آن همانیدگی را ببینی و این نمی 
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 195(، آیۀ ۲قرآن کریم، سورۀ بقره )

 « ...وَلَا تُلْقُوا بأِیَْدیِکُمْ إِلىَ التهَّْلُکَۀِ...»

 ..«.با دستان خود، خود را به هلاکت نیفکنید»...

حال که توانستم در شب این دنیا تو را ببینم، پس لطف خود را در حق من تمام کن، چراکه کمال احسان    ، گوید خداونداو می 

تر  خواهم با تو باشم و در این راه عمیق و عمیق نهایت است و تا در این جهان هستم می در تمام کردن آن است. این راه بی 

 .جا بیاورمتو به  پله تا وحدت و یکی شدن باشوم تا مقامات بندگی را پله 

 ۲۸91 تیدفتر ششم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 ی بَه  ی لطفِ معروفِ تو بود، آن ا

 اِتْمامِهِ   یکمالُ البِْرِّ ف  پس 

 از لطف و احسانِ تو است. پس کمالِ احسان در اتمامِ آن است.« نمیبی تو را م  ایدر شب دن  کهنیا با،یز یا»

ها لغزیده است،  سوی سبب اما دید ما مشکل پیدا کرده، چشمان ما به   ،گوید لطف و احسان تو همواره جاری استعارف می 

ترین مهربانان، در این لحظه که قیامت است، نور خود را بر ما بتابان، احسان خود را تمام کن و ما را از  پس تو ای مهربان

عنوان امتداد تو هر لحظه باید در محضر تو  اند حفظ کن، چراکه ما به رسواشوندگان قهّار که آبروی ما را در کائنات برده 

 .حاضر باشیم، ولی حاضر نیستیم
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 ۲۸۸9 تیدفتر ششم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 شب   و  روز نَراهُ  لا  ارانیَ یا

 سبب  دِ یما شده د بنَدچشمْ 

 .«استبسته  را چشممان یذهن سازیسبب اصولًا م،ینیبنمی  را تو و ما ینیبمی را ما شب و روز که خدایی ی»ا

 ۲۸9۲ تیدفتر ششم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 السّاهرَِه فیِ  ارب اَتْممِْ نوُرَن ای

 مِن مُفْضِحاتٍ قاهرَِه  اوَانجْنِ

 «.دِه  نجات قهّار رسواکنندگان از  را ما و . رسان کمال به را  ما معرفتِ نورِ محشر ۀ»پروردگارا، در عرص

خواهد به مرکزمان راه پیدا کند ما را نجات بخشی، چراکه  شایسته است که از هر کششی، از هر چیزی که می   ،و خدایا

ای، پس همواره ما را  های ناچیز ما را به بهای بهشت دیدار روی خود خریدهمُشتری ما فقط تو هستی و تویی که همانیدگی 

 .قدم در عنایت جذبه خود نگه داردر این راه پابرجا و ثابت 

 ۲9۰۴ تیدفتر ششم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 رازْدان  یِخدا یها اکَشِش  نیز

 به جذبِ لطفِ خودمْان دهِ امان   تو
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 ۲9۰5 تیدفتر ششم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 یمشتر ی بر جاذبان، ا ی غالب

 یار درماندگان را واخَر دیشا

  . والسلام

   ،با احترام

 سرور از شیراز
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 حضور گنج  1۰۰۳ ۀشمار  ۀ برنام با عرض سلام و خدا قوت به پدر معنوی و یاران گنج حضور، 

 1۳5۸ ۀمولوی، دیوان شمس، غزل شمار

 بگفت رحمتِ کُل   یبه گوشِ دل پنهان 

 ز ما مَسِکُل  یول  کن،ی م ی هرچه خواه که

 و روز   دهیآنِ ما و من آنِ تو همچو د تو

 و عُتُل  ظیز برِ من به هر غل  ی رَو چرا

آن زمان است که خداوند    .یعنی مرکز عدم باشد  ،تواند پیغام بدهد که فضا باز باشدبه گوشِ دلِ ما زمانی خداوند می 

  ، و تو مال من شوی  تا من مال تو   ، فضا را باز نگه دار تا از من جدا نشوی  ولی   ،دهمخواهی به تو می چه می گوید هرمی

دردی  یعنی دیدت دید نظر شود تا از طریق دید هشیاری نظر یعنی خداوند ببینی و بی   ، مثل دیده و روز  ،یعنی یکی شویم

شکر    ؟فتمگویی کنم و به درد بیدرشت پس چه لزومی دارد که همانیدگی را نگه دارم و مقاومت و ستیزه و    را تجربه کنی. 

پس    ،تا پیغام را از سوی زندگی بگیرم  ،ست تا فضا را باز کنمای دهد بهانهکه هر چیزی که ذهن نشان می خدا درک این 

گوید مهم نیست و شوخی خداوند است. این لحظه فضاگشایی مهم است، اجتهاد  دهد یا می چیزی که ذهن نشان می 

می  تمرین  بیشتر  و  بیشتر  را  تگرم  دیگر صبر  و  کمرنگ أکنم  و  کمرنگ  دارد  می خیری  را  تر  خداوند خودش  از  شود. 

پس خودش چقدر شادی و    ،برمدهد و لذت می و تکرارِ این مطلب که انعکاس خداوند به من خوشی گذرا می   خواهم می

 .همراهش هست  نود که باشد   صدبه قول حضرت مولانا  ، نهایت شادی داردبی 
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 1۳5۸ ۀمولوی، دیوان شمس، غزل شمار

 بگفت دل که سُکسُتن ز تو چگونه بوَُد؟ 

 دهُُل؟  ویزن کند غرَز دُهُل  ی چگونه ب

و همین  راه فضاگشایی  و فضاگشایی کنم طور نمی شادی است  باشم  باید شاد  بپرسی چگونه  این سشود  از  ؤ ؟  الات 

با تکرارِ ابیات و    ،با تمرین  ، با اعمال ابیات در زندگی خود با تعهد  ،با ذکرِ ابیات  .پس باید تبدیل شد  ،آیدذهنی می من

ذهنی  که با من نه این   ،بیاوردتا دهلِ ما را زندگی بزند. ما طبلی هستیم که خداوند باید ما را به صدا در  و صبر و شکر   پرهیز

 .به کائنات درد پخش کنیم بیاوریم و با وسوسه و تشویش و فکر پشت فکرِ مخربطبل را به صدا در 

 1۳5۸ ۀمولوی، دیوان شمس، غزل شمار

 زن و بس دهُُل  ییهمه جهان دهُُلنَد و تو

 که بسته است سبُُل؟ روند ز تو، چون  کجا

ست. برای  یها را بسته است. چاره تنها در فضاگشایخداوند همه راه . ست زن هم زندگی همه ما دُهُل هستیم و دهل

یعنی این لحظه    ، یعنی تسلیم  ، ستیاش فضاگشایکه خداوند طبل تو را بزند و تو را از درد برهاند تنها راه و چاره این

بپذیری تا خداوند راه را به تو نشان دهد. این مطلب را ابتدا ذهنی فهمیدن و    چه که هستبدون قید و شرط اتفاق هر

 .روی خودت اعمال کنی تا فضاگشایی را تجربه کنی کند تا عملاً کمک می  تکرار

 1۳5۸ ۀمولوی، دیوان شمس، غزل شمار

 جواب داد که خود را دُهُل شناس و مباش 

 دُهُل که آرَد ذُل   یزن و گاه دُهُل   یگه
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ذهنی و هشیاری یعنی من   ،زن را شناختیدهل و دهل   ،گوید حال که چندین بار فضاگشایی را تجربه کردیخداوند می 

توانی  نمی   ،بندیگاهی می   ،کنیکه گاهی فضا را باز می پس دیگر همانیدگی را جایگزین نکن. این  ،حضور را شناختی

لازم است    که از طریق ما پا به جهان بگذارد. خداوند برای این مانی می   ذهنیدر خواری من   ،هایت را صفر کنیهمانیدگی 

 . تسلیم و رضا داشته باشیم تا خداوند عشقش را به کائنات بفرستد ،که ما فضاگشایی کنیم

 1۳5۸ ۀمولوی، دیوان شمس، غزل شمار

 تا نجنبد جان  چارهی تنِ ب  نینجنبد ا

 تا فَرَس بنَجنبد بَر او نجنبد جُل  که

پالانی که  ، که جُلطوریبه . کندذهنی و هیجانات و این تن جسمی ما شفا پیدا نمی تا خداوند دید و نظر ما نشود این من 

ذهنی  من  ،یعنی اگر فضا را باز نکنیم و باز نگه نداریم،  جنُبداین جُل، پالان نمی   ، گذارند تا اسب حرکت نکندروی اسب می 

 . شودما به هشیاری حضور تبدیل نمی 

 1۳5۸ ۀمولوی، دیوان شمس، غزل شمار

 و نَفسِْ تو فَرسَ است  ست ی خدا  رِیدلِ تو ش

 شد دُلدُل   یخدا رِ یمرکبِ ش کهچنان

اصلی، خداوند تربیتخودش را نشان می   ، فضا را باز کنیم دلِ  نَفسِْ  این  به هشیاری    ستذهنی شده ما که من دهد و 

یعنی هشیاری روی هشیاری   ، که حضرت رسول به معراج رفت. چنانشود ذهنی محو می تبدیل شده و من   ، حضور، خداوند

 .منطبق شد
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 1۳5۸ ۀمولوی، دیوان شمس، غزل شمار

 عقل  ۀچو درخورِ تکِ دُلدُل نبود عرص

 قلُ  ۀ عرص یِ خِرَد تاخت سو یِز تنگنا

ب ما  امر خداوند    ۀ واسط ه پس  به  و درشت فضاگشایی  مقاومت و ستیزه  با  که  در    گویی متوجه شدیم  و عمل  با فکر  و 

 .وصل شد ، ، خداوندشود به او نمی  ذهنیجوی منوذهنی در جست من

 1۳5۸ ۀمولوی، دیوان شمس، غزل شمار

 تو را و عقلِ تو را عشق و خارخار چراست؟ 

 ز خارِ تو آن گلُ  دیَکه وقت شد که برو

آیا    نداشته باشی.   وار پشتِ فکر لحظه تشویش و وسوسه و فکرِ زنجیربنابراین تو چیزها را به مرکزت نیاور تا لحظه 

وقت نشده که فضا   زند که حرف می دهد یا اینکند یا ذهنت چیزی نشان می همین لحظه که فکر پشت فکر رهایت نمی 

 .متولد شوی ذهنی تا از خارِ من گوید همین لحظه فکری آمد فضا را باز کن را باز کنی؟ خداوند یا مولانا می 

 1۳5۸ ۀمولوی، دیوان شمس، غزل شمار

 ها بشنو روست، مژده غم ارچه تُرشُ   نیاز ا

 مُل  ،یسحر آمد وگر خمار ، یگر شب که
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اما چون آگاهی و هشیاری که بعدِ درد پیغام زندگی، کمکِ زندگی، شفای زندگی    ،فضاگشایی گرچه دردِ هشیارانه دارد

دهد تا شبِ  . فضای باز شده به تو صبر و سکوت و سکون می خریرسد پس با رضا و تسلیم درد را به جان می به تو می 

 . بنوشی همانیدگی پایان رسد و شراب زندگی را  

 1۳5۸ ۀمولوی، دیوان شمس، غزل شمار

 ه اِل بحرِ فضلِ   دیآهِ تو جوشز آه

 تا آمُل  دیاَمَلِ تو رس مسافرِ

تر  ش و دریای رحمتش ما را به فضایی یکتایی نزدیک و نزدیک فضل و بخشش   از طلب و از خداوند خودش را خواستن 

 .کندمی

 1۳5۸ ۀمولوی، دیوان شمس، غزل شمار

 که هر شوق از او رسد به مَشوق  دیرس یدمَ

 کز او طوق زر شود هر غُل  د یرس ی شَه

  . ستذهنی از وقتی که وارد جهان شدیم هر دمی آمدیم به خداوند زنده شویم. افتادنِ هر همانیدگی باز شدن از  زنجیرِ من

ام شهبازی جان، اگر  البته به کمک پدر معنوی  ،کندیکی همانیدگی ما را دارد به زر تبدیل می یکی  ، شهی چون مولانا آمد

 ؟ توانستم حضرت مولانا را بشناسم چگونه می  ، نبود
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 1۳5۸ ۀمولوی، دیوان شمس، غزل شمار

 لیتبد  ۀ یدا فه یج  نیفِطام داد از ا

 ست ظِلِّ حق غلُغلُ آفتاب فکنده  در

ذهنی یا هر  که فضا باز کنیم و تبدیل شویم. منمگر این   ،شویمذهنی، از شیره گرفتن از دنیا ارضا نمی از مردارِ من ما  

کننده که خداوند است و حضرت مولانا که سایه حق است  شود. مبدل گیریم مانع حضورمان می می   چیزی که از آن ارزش 

 . کندما را هم دارد زنده می  به جوش آمده و ارتعاشش از ابیات از درون

 1۳5۸ ۀمولوی، دیوان شمس، غزل شمار

 ب یست حبآمده گهی همه بگذر، ب  نیاز ا

 طلُ  ی لیْشبِ قدر است، قُل للَِ نیقی شبم

ست  یعنی کافی ،  گه آمده استخداوند بی   .یعنی فضا را باز کن  ،هایت بگذر و همین لحظه درد داری بگذردرد   ۀ از هم

یعنی فرصت    ،مرکزت را خالی کنی تا خداوند بیاید. همین لحظه که درد داری، جسمی مرکزت هست شب قدر توست 

باز کنی را  تا فضا  بدانی  ، است  اگر قدر  پیغام می   ، پس  تا  دراز کن  را  تو بشنومگویی شب من  از  زیادی  یعنی    ،های 

 . ، شفای آجل خواستن از زندگیهای زیادکمک

های زیادی آموختم. البته این  گذاشته بودم که در چالشی طولانی درس   هاهای اخیر در پیغام : در برنامه تجربه خودم 

خداوند در این چالش که انگار    گیرم کهاش هستم. خدا را شاهد می سال است در حال تجربه   نزدیک به یک چالش  

هایی که در ابتدا و وسط  آن درس   ۀ، همسال شاگردِ مکتب مولانا بودم  نه  ترین چالش بعد از تقریباًترین و طولانی بزرگ

مقاومتی  آور شد و گفت صبر و پرهیز و بی خلاصه در راه یاد گرفتم زندگی در این چالش خلاصه همه درس را برایم یاد  ،راه
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فراوان خدا را به یاد داشتن یا فضاگشایی    ، پیوستگی و استمرار و تمرین و تکرار و شکر و سپاس قضاوتی و نترسیدن و بی 

دانم، قبول مسئولیت و تنبلی نکردن و دنبال  ، نمی قید و شرط   ، پذیرش بی، تسلیم و فضا را نگه داشتن، سکوت، سکون 

اخیر می خواهد دقیق مقصر نگشتن خداوند می  برنامه  بگیرم. حتی در  یاد  نمی گفت حال منتر  مگر    ، شودذهنی خوب 

ها داند و خدا که چه خدا می   .گیرم که خیلی سخت بودست. خدا را شاهد می متوجه حال دیگری شوی که خود زندگی 

دادن و  نظیر است، با هر هفته گوش فرا شان بی کشیدم ولی با کریمان، با حضرت مولانا، با پدر بزرگوار که بسیار تعهد 

ولی از ظاهر    ،داشت، به لطف زندگی البته خدا داندمی   نوشتنِ برنامه زنده که هر بار با ابیاتی چراغ حضورم را روشن نگه 

 .های یاران گنج حضورو همچنین به لطف یپغام رسدچالش دارد به پایان می  درد روی جسمم 

ست که با دقت بیشتر از زندگی آموختم، و  یهایدرس   تر از شیرینی چالش گذراندن چالش شیرین است ولی شیرین

 کند.، حیرانی که دردهای دیگرم دارد شفا پیدا می تر از شیرینی عجیب 

 1۳5۸ ۀمولوی، دیوان شمس، غزل شمار

 گوشِ آن سَر باش   ب، یسر کنُد از غ ی چو وح 

 که اُذْنُ مِنَ الرَّأس گفت صدرِ رسُُل آن  از

صدای ذهنت  و یعنی به سر   ، خواهی پیغام را از زندگی بگیری باید گوش دلت را باز کنیگوش در شمارِ سر است. می

 .گوید عکسش را انجام بده تا صدای زندگی را بشنویچه ذهنت میهر ،گوش ندهی

 1۳5۸ ۀمولوی، دیوان شمس، غزل شمار

 شد   یتوان ی م  کی ل ،یتو بلبلِ چمن 

 فضلِ حق چمن و باغ با دو صد بلبل   به
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 .ها آواز بخوانیتوانی در باغ و چمن خداوند صدتو بلبلِ خداوندی که می 

 1۳5۸ ۀمولوی، دیوان شمس، غزل شمار

 عالَم  استِیرا بنِگر در س یخدا

 را بنِگر در صناعتِ اَنمُْل عقول

را به کار گیر    ،ات عقلت، مهارت ذهنی   یت درونش را ببینی و در کارهایتیگشایی کن تا خدابه هر انسانی رسیدی فضا

 .تا مهارت پیدا کنی و کارهایت را انجام دهی

 1۳5۸ ۀمولوی، دیوان شمس، غزل شمار

 ی چو مست باشد عاشق، طمع مکن خَمشُ

 نان رسد به گرسنه، مگو که لاتَأکُل  چو 

خودت را    ،گوید خاموش باش و غذای نور نخورخداوند به تو نمی  توانی خاموش باشی.چون خداوند به مرکزت آمد نمی 

مثل حضرت مولانا ابیات همچو کوه معنا از    توانی به او بگویی نخور.ای که به نان رسید نمی گرسنه   مثل   ،کنیبیان می 

 . باز شددرونمان  

 1۳5۸ ۀمولوی، دیوان شمس، غزل شمار

 ر یها مپذز حرف بگذر و چون آب نقش 

 پُل  ا یو هست دن استیحرف و صوت ز دن که
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ماند. و حرف و صدای ذهن  ولی نمی   ،بنددپرت کردن چیزی در آب که نقش می مثل    ،از حرف و بیان ذهنی باید بگذریم

ست  ذهنی چه همانیدگی کمتر شود پُل هم که رد شدن از منهر .مان گذر کنیم تا تبدیل شویمذهنیگذراست باید از من 

 .شودمی  ترو همانیدگی هست کوتاه و کوتاه 

 ، با سپاس

 زینب از مازندران 
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 نام خدا ه ب

 :تجلی آرزوها، متن پنجم

سکون نخستین شرط برای آرزوهای توست. زیرا در سکون و سکوت است که تو با میدان استعداد ذاتیِ خالص که  

 .یابیسازد، اتصّال می نهایت جزئیات را هماهنگ می بی 

 7۶۰ تیدفتر چهارم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 اس یقی ب  ف،یُّتَکَی ب  یاتّصال 

 النّاس را با جانِ ناس ربَُّ  هست

 .پذیری، کیفیّت داشتنتَکَیُّف: کیفیّت بی *

 .کرانشمار، بی اندازه، بی قیاس: بی بی *

تو خود منشأ تمامی اسرار و سِرّ کائنات هستی، خود را بشناس که تنها سرّ ازلی و جاویدان    ،جوی اسرار نباشودر جست 

 .گرددبا سکون و مراقبه میسّر می   نه جهان را و این کار  ، خواهد یک سلطان باشد باید خود را فتح کندکسی که می   .هستی

 ۲۲11 تی دفتر اوّل، ب  ،یمثنو ،یمولو

 جو وجست   یِاز ورا یی و جوجست  

 بگو  ، یدانی تو م  دانم، ی نم من

 

 



 

 

 

1579قسمت پیغام عشق   خانم طاهره ره گوی  

 ۲۲1۲ تی دفتر اوّل، ب  ،یمثنو ،یمولو

 حال و قال   یِاز ورَا ی قال و حال

 الْجلَال گشته در جمالِ ذو  غرقه 

 .شکوه و حشمت  ۀ ذوالْجلَال: دارند*

 :سکوت درون

کند. به قلب خودت گوش بده، ساکت باش و به صدای  سکوت درون ذکر جلیلی است که ما را به خداوند نزدیک می 

 .ست گوش بده! باید سبک شد، باید پرواز کرد تا به نور خدا رسیدکوچک و آرامی که از درونت جاری 

 ۲1۴۶ تیدفتر ششم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 دور   رات، یاز همه اوهام و تصو

 نورِ نورِ نورِ نورِ نور   نورِ

 :رنجش

اگر فقط به این    . گاه سکوت کن تا پاسخ را بشنویآن   رنجد؟ این کیست که می   بپرس   رنجی از خودتوقتی از کسی می 

دهی  پذیری و به رنج اجازه می رنج را می   زند خود تو هستی، زیراپرسش نگاه کنی، خواهی دید کسی که به تو صدمه می 

 .هست شود
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 ۴1۳ شمارۀ  غزل  ات،یغزل  وان ید  عطار،

 هنوز یدار ی عمر رفت و تو من

 هنوز ی دار ی منیبر ناا راه

 همه  دیآ ی بر من  دیکآ زخم

 هنوز یدار ی من یرنج ی تو م تا

 :حقیقت

رسی، سکوتی  یافتن حقیقت این است که بسیاری از کارهای عبث را رها کنیم. هنگامی که به سکوت در اعمال می   ۀلازم

 .ای که ناگهان در تو بجوشددهد همچون چشمه ژرف در کارهایت، حقیقت در تو رُخ می 

 ۴۶۰۸ تیدفتر سوم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 مشتاقِ مست  یکار آن کارست ا

 است کار، ار رسد مرگت، خوش  آن   کاندر

 ۴۶۰9 تیدفتر سوم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 جوان   یا  مانیشد نشانِ صدقِ ا

 خوش تو را مرگ اندر آن  دیآ  آنکه
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 ۴۶1۰ تیدفتر سوم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 نیجان چن ی تو ا  مانِیگر نشد ا

 ن یکامل، رَوْ بجوُ اکِمالِ د ستین

دهد. از این موضوع آگاه  جا است. ثابت و بدون حرکت، او کاری را انجام نمی در درون شما سکوت است، همیشه این

به  او  این باشید.  اینسادگی  در  است،  نرسیده  جایی  از  امّا  است،  سکوتجا  در  نیستید.  بدون    جا شما شخص  شما 

نام و  فعاّلیت است  تاریخچه،  این اساس  اکنون آن فضا را تشخیص دهید که چقدر ساده است.  اماّ    ،شکل هستید. 

 .یید کنید و در آرامش بمانیدأبیابید و ت کند، این موضوع را اکنون درخودش در هیچ فعّالیتی شرکت نمی 

 ۳۶11 تیدفتر چهارم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 پُوش هوشْ  یو باق  یّ شکه تو آن هو 

 شمکو   اوهیرا گُم مکن،  شتنیخو 

 1۳5۸ ۀمولوی، دیوان شمس، غزل شمار

 ر یها مپذز حرف بگذر و چون آب نقش 

 پُل  ا یو هست دن استیحرف و صوت ز دن که

 گوی خانم طاهره ره
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های عشق خود، از کانال تلگرام آقای شهبازی که در زیر مشاهده  برای ارسال پیغام  اً همراهان عزیز گنج حضور، لطف

توانید پیغام خود را از طریق ایمیل به  شود استفاده نمایید. در موارد استثنایی که دسترسی به تلگرام وجود ندارد، می می

 .آدرس ایمیل آقای شهبازی ارسال فرمایید

 

 با سپاس، 

 گروه تهیه مجموعه پیغام عشق 
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